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تمام  و  خواهرم  و  م��ادرم  و  پدر  به  تقدیم 
کسانی که مرا در این راه همراهی کردند.



۴ /   از تو ای شعر واقعا ممنون

به غمگینی سالنی خالی از تماشاگر

اين روزها دلگیرم ،

وقتی هیچ چیز سر جايش نیست

حتی بازيگر نقش من ،

که فرياد می کشد دروغ هايم را

پشت پرده ای بلند

پرده ای بلند ،

از افکار پوچ من

کنار دفترچه ای پر از نوشته های خیالی

دفترچه ای پر از میزانسن های دروغین

وقتی برای رسیدن به تو

نوشتن اين نمايش ،

سال ها طول خواهد کشید

زمستان نود و سه



 از تو ای شعر واقعا ممنون   /  ۵ 

بر مرتفع ترين نقطه اين آسمان 

ديواری از گُل ،

جلب می کند حواسم را  

زير چراغی سبز رنگ 

کنار درياچه ای عمیق 

تنها اين  ، 

نشانه ايست از زندگی تو 

میان کوهی از خوشبختی 

وقتی که ،

حتی ذره ای فکرت را مشغول نمیکنم

پاییز نود و سه



6 /   از تو ای شعر واقعا ممنون

سی روز بعد ،

میان بوته هايی قرمز

پشت به آفتابی سوزان

در مسیر تو قرار خواهم گرفت

حتی اگر ،

اين پیش گويی درست نباشد

زمستان نود و دو 

 



 از تو ای شعر واقعا ممنون   /  ۷ 

نگاه می کنم 

دروغ های آدمکی را 

که پشت هر ديواری 

فرياد میزند ؛

" يکی رو ، يکی زير"

و چه احمقانه باورش میکنم 

شايد ،

شالگردنی از دروغ برايم ببافد .

تابستان نود و یک 

 



8 /   از تو ای شعر واقعا ممنون

شبیه هیچ شده ام

هیچ مطلق ،

در میان مشتی کودن

در امتداد خیابان آزادی

 هیچ کدام از اتفاقات، اين روزها

شبیه حقیقت نیستند

وقتی قاتلی 

به اوج می رسد

برای رسیدن به هیچ

و هیچ

و هیچ

تابستان نود و سه 

 



 از تو ای شعر واقعا ممنون   /  ۹ 

خاطره ،

تنها باز و بسته شدن چشمان ات است

زير آسمانی تیره

وقتی ماه ،

ابرها را برای ديدن ات کنار میزند

خاطره ،

بسته نگه داستن چشم های من و توست

خاطره ؛

بوسیدن پیشانی ات روبروی طلوع خورشید است

خاطره ،

ديدن توست ...

خاطره ،

تنها باز و بسته شدن چشمان است



۱0 /   از تو ای شعر واقعا ممنون

خاطره ،

انبوه خاطرات توست 

خاطره ،

تنها باز و بسته کردن چشمان است

زمستان نود و سه


